
 

 

  یحیتیحیتمسمس  یینیینآآ  ییاساساساس  یادیادو فدا دو بنو فدا دو بن  ییگناه ذاتگناه ذات  

  * حمیداالله رفیعی زابلی

  چکیده

 یـند اساسـی رکـن دو ،مسـیح حضرـت شـدن کشـیده صـلیب بـه و آدم حضرت گناه

 گنـاه مرتکـب خلقـت بـدو در آدم حضرـت اگـر بنـابراین دهنـد؛می تشکیل را مسیحیت

 توجـه بـا. نبـود مسیح حضرت شدن کشیده صلیب به نیازی آن از پس هاقرن بود، نشده

 چشـمگیر صـورتبـه اخیـر هـایسـال در مسـل�نان جـذب بـرای مسیحیان فعالیت اینکه به

. بگیـرد قـرار ارزیـابی معـرض در مسـیحیت مبـانی که دارد ضرورت است، کرده پیدا گسترش

 انجـام ایکتابخانـه با روش که است مسیحیت اصل دو این انتقادی تحلیل پژوهش این هدف

 اولاً کـه کشـانده چـالش به را مسیحیت رکن دو این عقلی معیار با پژوهش این. است گرفته

 آثار و گردیده مجازات ادنی همین در آدم گناه علت به بشر مقدس، کتاب آموزه طبق بر

 و اسـت عقلـی محـال بشرـ ابنـای بـه آدم حضرت گناه سرایت آن بر افزون. ندارد آن از فراتر

 خداونـد اینکه چه. باشد داشته دادن فدیه به نیازی تا است نشده آلوده گناه این به بشریت
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  .، حضرت آدممسیحیت، گناه ذاتی، فدا، حضرت مسیح :کلیدي واژگان

                                                   

.  امام صادق ۀسسؤ م ،یکلام اسلام یصصسطح چهار تخطلبۀ؛ zabuli55@yahoo.com.  

  فصلنامۀ علمی تخصصی پاسخ

  ۱۴۰۱ پاییز، ۲۷شمارۀ ، هفتمسال 

  ۴۹ـ  ۳۵صفحات 

 

Pasokh Specialized 
Academic Quarterly 

Vol. 7, No. 27, Autumn 2022 
PP: 35-49 

 



 

 

 

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
و 

م
فت

ه
 ـ 

ز 
یی

پا
1

4
0

1
  

36  

  مقدمه

های مسیحیت، بشر از آغاز تاریخ به سبب گناه از خدا دور شده بود و با خضـوع  بنابر آموزه

گر شـده، همگـی  ها و مرگ وی جلوه کامل و اطاعت مطلق عیسی از خدا که در زندگی، رنج

 ،١٣٨٧ نامنـد (میشـل، ن موضوع را عقیده نجـات یـا فـدا میباخدا آشتی کردند. مسیحیان ای

همـۀ مـردم   نانظر پولس مرگ همگـانی و بـرای کفـارۀ گناهـ مرگ حضرت مسیح از ).٥٦ ص

از  گردیـد.به موجب عدم اطاعـت او از خـدا آغـاز  بود؛ گناهی که با سقوط حضرت آدم

سقوط کرده بـود و بـا گناه  در اثر این، کل بشریت استآنجایی که او سمبل همۀ ابنای بشر 

مردمـان ۀ ۀ همـ عنوان �اینـد مرگ مسیح که در آن خداوند همۀ خشم خود را بر یک نفر به

نازل کرد، در واقع راهی را فراهم آورد که از طریـق ایـ�ن بـه آن راه، بـار دیگـر خداونـد بـا 

نـاگون در ایـن عقیـدۀ پـولس بـا کلـ�ت گو  ).٧٠٥ ص ،١٣٨٦،و دیگران بوش( مردم آشتی کرد

حضرت آدم مبینّ گنـاه  و مسیحیت رایج نظر پولس های او بیان شده است. بنابراین از رساله

  ).٧٠٥ ص ،١٣٨٦، بوش و دیگران( همۀ بشر و حضرت مسیح سمبل نجات همگانی است

در این نوشته ثابت خواهد شـد کـه ایـن دو رکـن اساسـی مسـیحیت، هـیچ محمـل عقلـی و 

مانـد و  اس با تخریـب منطقـی آنهـا، از مسـیحیت چیـزی بـاقی �یعقلایی ندارد و بر این اس

  ریزد. ساخت�ن وجود آن فرو می

  گناه حضرت آدم

در اناجیل منعکس نشده و این مسئله در مسـیحیت بـه تـورات  لۀ گناه حضرت آدمئمس

های پـولس کـه  در عهد جدیـد تنهـا در رسـاله ).١٣ـ ١: ٣مستند گردیده است (سفر پیدایش، 

 ).١٢: ٥(رک: رساله پولس بـه رومیـان،  شده استبه گناه آدم اشاره  ،ودی الاصل بودهیک یه

  کفاره این گناه پرداخته شده است. ۀهای او و برخی دیگر از رسولان به مسئل سپس در رساله

بـا تفصـیل  ) ایـن واقعـه٢٥ــ ٢٠سـورۀ اعـراف ( در و )٣٨ــ ٣٥در قرآن کریم در سورۀ بقره (

  ده است.بیشتری منعکس گردی

درصدد این نیست که ارکان مسیحیت پولسی را از دیدگاه اسلام زیر  رو پیش هرچند نوشته

از  اسـت.اسلام دربارۀ این واقعه لازم  گاهدار کند؛ ولی توجه به دید  ال برده و آن را خدشهؤ س
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از خوردن میوۀ درختـی   آدم و حضرت حوات آید که حضر  می دست هآیات قرآن کریم ب

زودی پشی�ن گشته و  ده بودند با تحریک و وسوسۀ شیطان از آن خورده و سپس بهکه منع ش

نیز از آنها خداوند هم پشی�نی آنان را پذیرفته و اثری که از این عمل آنان به وجود آمده بود 

و مورد عفو و رحمت خداوند قرار گرفتند و سپس به زمین که دار تکلیف و مشقّت  رفع شده

تا اینکه نسل آنان در این کره زمین زندگی کرده و در ه�نجا از دنیا  ،آمدندو عمل است فرود 

  هر کسی جزای عمل خود را ببیند. ورفته و در نهایت دوباره برانگیخته شوند 

پـیش از تشرـیع اصـل دیـن اتفـاق  حضرت آدم ۀواقع :گویدمی علامه طباطبایی 

برزخی بوده که در زندگی غیر دنیوی و افتاده و بهشت و باغی که در آن ساکن بود، بهشت 

نـه  ،است و نهی خداوند هم از خوردن میوۀ درخت ممنوعه ارشادی بـوده  مادی �ثل داشته

شود و آنچه گناه و معصیت بر آن  مولوی و مخالفت نهی ارشادی معصیت و گناه شمرده �ی

  ).٢٢٢ ص ،١٤  ج ،ق١٤١٧طباطبائی، ( گردد مخالفت امر مولوی و تکلیفی استمترتب می

را در پـی  اتیمرتکب گناهی نشده که مجـاز  حضرت آدم  اسلامی، این اصل پس بنابر 

و  اسـت گرفتـه کم این خطای او مـورد عفـو و بخشـش خداونـد قـرار داشته باشد و یا دست

علت این کارشان از بهشت رانده شـده و  به   توان گفت که حضرت آدم و حوا حتی �ی

انسان را برای بهشت کـه دار عـدم تکلیـف و عمـل  زیرا خداوند اصلاً ؛اند به زمین فرود آمده

است خلق نکرده؛ بلکه او آدم را خلـق کـرده تـا در زمـین عبـادت او را انجـام دهـد و مـورد 

آزمایش و امتحان قرار گیرد و سـپس در آن �یـرد و در روز رسـتاخیز بـا داوری خداونـد هـر 

اسب با عمل و کردارشان جایگاهی در بهشت یا دوزخ کسی به جزای عمل خود رسیده و متن

هرچند این دیدگاه اسلام که مسل�نان به آن ای�ن راسخ دارنـد،  ).٥٦ :داشته باشد (الذاريات

یـک   ناعنو  سزاوار نیست که در مقام اسـتدلال بـر بطـلان ایـن عقیـده اقامـه گـردد؛ ولـی بـه

  قرار دهد. تواند آن را تضعیف کرده و مورد تردید احت�ل می

  ر گناه آدم در متون مسیحیتاثآرفع 

های مسیحیت کافی  بارۀ گناه آدم بیان گردیده، آموزه آنچه در قرآن کریم در پوشی ازبا چشم

شـبیه  :در برداشته شدن آثار تشریعی آن اسـت؛ زیـرا اولاً کم دستو یا  در نفی گناه آدم
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خـود پـولس نیـز در  ،نقل �ودیم آدمآنچه را که از علامه طباطبایی در نفی گناه حضرت 

های خود به آن تأکید دارد و آن را مبنـای ایـن رکـن مسـیحیت قـرار داده و گفتـه بیشتر نامه

درجـایی کـه  ،شـود بـود، لکـن گنـاه محسـوب �ی قبل از شریعت گنـاه در جهـان می«است: 

یعـت گنـاه بـدون شر«و بـاز گفتـه اسـت:  ).١٣: ٥(رساله پولس به رومیان،  »شریعت نیست

بودم؛ لکن چون حکم آمد گنـاه زنـده گشـت  مرده است و من از قبل بدون شریعت زنده می

. با توجـه بـه ایـن مطالـب چـون در بهشـت )٩و  ٨: ٧رساله پولس به رومیان، ( »و من مردم

علت اینکه دار تکلیف نیست، شریعت وجود نداشـته اسـت، پـس خـوردن میـوۀ ممنوعـه  به

  شود. گناه محسوب �ی   حوا توسط حضرت آدم و حضرت

دهم که تعلیم دهد یا بـر شـوهر مسـلط  زن را اجازه �ی«گوید: می در جای دیگر :ثانیاً  

بلکـه  ،بلکه در سکوت �اند؛ زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا و آدم فریب نخورد ،شود

اگـر در ایـ�ن و زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار شد؛ اما به زاییـدن رسـتگار خواهـد شـد 

  .)١٥ـ ١٣: ٢رساله اول پولس به تیموتائوس، ( »قدم �اند قدوسیت و تقوا ثابت

مرتکب گناه نشده تا چه رسـد  شود که حضرت آدماز این سخنان پولس استفاده می 

عنوان گناه ذاتی به همۀ بشر سرایت کرده و برای برداشـته شـدن آن نیـازی بـه  که گناه او به

گناه حضرت حوا هم که به گفتـه وی بـه زنـان سرایـت �ـوده و بـا درد زایـ�ن قربانی باشد. 

  جبران گردیده است.

کـدام از مـار و حـوا و آدم کـه ایـن واقعـه را  طبق نقل تـورات خداونـد بـرای هـر :ثالثاً  

عنوان نتیجـه  آفریدند و همگی به سهم خود در گناه آن شریک بودند، جزاهای خاصـی را بـه

های خـود بـه جـزای عملشـان  کـدام در نسـل ا� تکـوین مقـرر کـرده و هـرگناهانشان در عـ

وجـه قابـل برداشـ�  هیچ اند. این آثـار گنـاه تـا برپـایی روز قیامـت ادامـه داشـته و به رسیده

نیست؛ زیرا این جزاها بر طبق ناموس طبیعت بر این موجودات بار گردیده و فقط بـا خـرق 

  و فدیه دادن.نه با قربانی  ،رفع هستند عادت قابل

تر باشـد  حیوانات صحرا ملعون همۀدر تورات آمده که نتیجه گناه مار این شده که او از 

و بر شکمش راه برود و در �ام عمر خاک بخورد و در میان ذریۀ او و انسان تـا پایـان تـاریخ 

عداوت و دشمنی وجود داشته باشد. نتیجۀ گناه حوا این اسـت کـه در هنگـام زایـ�ن درد و 
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م زیاد را تحمل کند و به شوهرش اشتیاق داشته و مـرد بـر زن حکمرانـی کنـد. چـون گنـاه لَ اَ 

زمـین  ،نتیجۀ آن خاطر این بوده که در خوردن میوۀ ممنوعه از زنش اطاعت کرده، در آدم به

ملعون گشته و خار و خس را در خود خواهد رویانید و مردها در �ام ایـام عمـر خـود از آن 

خواهند �ود و با ریخ� عرق پیشانی، نان خواهد خورد تا زمـانی کـه بـه خـاک  با رنج تغذیه

  ).١٩ـ ١٤: ٣برگردد (رک: سفر پیدایش، 

گویـد  وضوح می آید، به ش�رمی این مطالب تورات که جزء مهم کتاب مقدس مسیحیان به

 که گناهی که بـه همدسـتی مـار و حـوا پـس از خلقـت آدم و حـوا بـه وقـوع پیوسـت، آثـار

طرف و زن و مـرد از طـرف دیگـر،  یـک منحصر در امـوری اسـت کـه بـرای مـار از اش نیوید

صورت تکوینی بر آن مترتب شده و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و دارای اثر دیگـری  به

یک انسـان   صورت ماندگار نبوده که نسل بشر را به خود آلوده کرده تا برای رفع آن هم به آن

ان پسر خدا، قربانی و فدا گردد. این گناه هر چه بـوده، هـ�ن اسـت کـه یا به عقیدۀ مسیحی

کـاران متبلـور عنوان عقـاب و جـزای گنـاه آثار آن بر طبق همین آمـوزه در جهـان تکـوین بـه

آثار دیگـری هـم بـرای آن  های گوناگون وجود این عذاب و معقول نیست که با است گردیده

  .باقی باشد

بر این باور هستند که با مشیّت الهـی آدم فریـب خـورد. ان با همۀ این مطالب، مسیحی 

او گناه نخستین را مرتکب شد و عطایا و ک�ل وضع فوق طبیعی خویش را قربانی کرد. ایـن 

عنوان یـک حالـت و  گناه آدم، فیض را نه تنها از او، بلکه از فرزندان او سلب کرد و گناه را به

ها بعـد از آدم بـا آلـودگی گنـاه اولیـه و جُـرم مـوروثی  انسان همۀ�ایل در انسان رایج کرد. 

کند و  های طولانی با این آلودگی و عیب زندگی می شوند و نژاد انسان در طی قرن متولد می

  ).٧٢، ص١٣٨١برانتل، منتظر منجی است (

کلیسای کاتولیک در شورای ترنت که در قرون وسطا در ترنتو و بولونیـا در شـ�ل ایتالیـا 

د، تصویب کردند که اگر کسی ادعا کند که گناه آدم فقط به خودش صدمه رسـانده برگزار ش

رساند، یا عدالت و تقدسی را که از طرف خدا داشـت، فقـط  است و به فرزندانش آسیبی �ی

از دست خودش رفت، نه از دست ما، چنین کسی ملعون است؛ زیرا این ادعا با ایـن سـخنان 

همچنان که به وسـاطت یـک آدم، «) که گفته است: ٧٤ ص ،١٣٨١برانتل، پولس مغایرت دارد(
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جـا  گناه داخل جهان شد و به گناه موت و به این گونه موت بر همۀ مردم طـاری شـد، از آن

 ).  ١٢: ٥(رساله پولس رسول به رومیان، » گناه کردند همۀکه 

  یا گناه اولیه گناه ذاتی

و اصلی تلقی شـده و ایـن گنـاه در  برای نسل بشر گناه ذاتی در دین مسیحیت گناه آدم

شـان آلـوده گشـته و  شده و همگی به گناه پدر اولی نسل به نسل منتقلبشر ذات �ام افراد 

خـاطر آن عقـاب  ای از بین برده که همگی بایـد بـه گونه پاکی و معصومیت را از نسل آدم به

  شوند و به هلاک ابدی برسند.

سازد، از تفکرات انحرافـی یهودیـان توسـط  ا میاین آموزه که شالوده و بنیان مسیحیت ر 

بـال بیشـتری بـه آن داده اسـت؛ زیـرا  و شده و پـر سوی آیین مسیحیت سرایت داده پولس به

قبل از پولس، یهودیان معتقد بودند که آدم گناه را بـه جهـان وارد کـرد و طبیعـت انسـان را 

ــاره از  بــرای همیشــه دگرگــون ســاخت. دراین شــده اســت:  گونــه نقل نیهــودی ای» بــاروک«ب

که او [یعنی آدم] عصیان ورزید، مرگ طغیان کرد، سوگواری معنا یافت، اندوه فراهم  همین«

گردید، رنج آفریده شد و تعب افزایش یافت. غرور اسـتقرار خـویش را آغـاز کـرد، ... بزرگـی 

سـت: ) و باز گفتـه ا٦: ٥٦دوم باروک،  ۀمکاشف» (انسانیت کاهش یافت و خوبی رنگ باخت

اگر آدم اولین گناهکار بود و مرگ را برای کسانی فراهم کرد که در زمان او هنوز به وجـود «

برای خود مجـازات آینـده  ،اند حال هر یک از کسانی که از او زاده شده نیامده بودند، درعین

ــ ١٥: ٤٤بـاروک،  مکاشـفه دوم» (آدم خـویش هسـتیم همۀیا جلال را فراهم کرده است...ما 

  .)٤٩ـ ٤٨ ص ،١  ج ،١٣٨٤ ترز،پی ؛١٩

حـال  کننـد و درعینرا تأییـد مـی» گنـاه اصـلی«این دو م� که حقانیت » پیترز«به گفته  

کـه یـک اثـر یهـودی مربـوط بـه » بـاروک همکاشـف«مدافع اختیار انسـان هسـتند، از کتـاب 

 شـده اسـت. پـس ایـن اندیشـه بـا اندیشـۀ پـولس های پس از هفتاد میلادی است، گرفته سال

که با محتوای این دو م� شـباهت  )الاصل (فریسی اسم یکی از فرقه های یهود استفریسی

  .)٤٩ ص ،١  ج ،١٣٨٤ و نیز تفاوت اساسی دارد، تقریباً همزمان است (پیترز،

به وساطت یک آدم، گنـاه داخـل جهـان گردیـد و بـه وسـاطت گنـاه، مـوت «گوید:  پولس می

گونـه مـوت بـر همـۀ مـردم طـاری  د جهـان شـود] و بـه این[یعنی گناه باعث شد که مرگ هم وار 
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گویـد:  . در جـای دیگـر می)١٢: ٥(رسـاله پـولس بـه رومیـان،  »گشت ازآنجاکـه همـه گنـاه کردنـد

نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند به ه�ن طریق بسـیاری هـم  طوری که بسیاری در ه�ن«

  .)١٩: ٥رساله پولس به رومیان، (»ند شدبری یک نفر، کاملاً نیک محسوب خواه درنتیجه فرمان

اگـر  :گویـد ، مییشتر تشریح کـردهاگوستین متکلم و عارف مسیحی این مطلب را بسنت 

شـدند...؛ امـا براثـر ارتکـاب گنـاه چنـان بـا کردند، گرفتار مرگ �ی ها گناه �ی نخستین انسان

ن مـرگ مجـازات شـد... مرگ مجازات شدند که هر آنچه از نسل آنان پدید آمد، نیـز بـا هـ�

که در  ناها، انسان را درست آفرید؛ ولـی انسـ طبایع است و نه بدی همۀخدا که پدیدآورندۀ 

اراده خود فاسد و سزاوار محکومیت بود، فرزندانی فاسـد و محکـوم بـه دنیـا آورد؛ زیـرا مـا 

یک انسـان بـودیم، همگـی در هـ�ن یـک انسـان بـودیم و آن انسـان   که همگی آن هنگامی

 شده بود، در گناه سقوط کرد... بدین گونـه بـا سـوء وسیلۀ زنی که قبل از گناه از او ساخته به

هـا نـژاد ای از نکبـتاستفاده از ارادۀ آزاد یک مجموعۀ کامل شرور آفریده شد که با سلسله

بـرد، مرگـی کـه پیش مـی سوی نابودی مـرگ دوم بـه بشری را از اصل فاسد و ریشه تباهش به

 ،١٣٨٤ ،اند (پیـترز مانند که به فیض خـدا آزادشـده ارد و تنها کسانی از آن برکنار میپایانی ند

  .)٥٠ ص ،١  ج

 سـازد. از اگوستین گناه اولیه را، به عمل جنسی و امیال خودخواهانه و شهوت مرتبط می

شـود و راه نجـات از گنـاه اولیـه  نظر او حتی نوزاد معصوم نیست، بلکه در گنـاه متولـد می

  .)١٠٧ ص ،١٣٨٦ کونگ، هانس،( تعمید نوزاد است  غسل

  گناه ذاتی ۀعقل ستیزي نظری 

کنـد و آیند در فرد و جامعه ایجاد مـیتردیدی نیست که گناه آثار تکوینی و تشریعی ناخوش

انسانیت و فطرت پـاک  ۀنیز روح و جسم گناهکار را متأثر �وده و باعث انحرافات او از جاد

امکان دارد که در روح و جسم اولاد او هم تـأثیرات منفـی برجـای  شود. همچنینانسانی می

که مشتمل بر سرزنـش و مجـازات و کیفـر دنیـوی و  حکم عقل آثار تشریعی آن گذارد. ولی به

گونـه  کنـد؛ زیـرا اینکسی تجـاوز �ـی شود، از مرتکب گناه به هیچعقاب و عذاب اخروی می

که با ژنتیک از پدر به فرزند منتقل شود. مثلاً اگـر آثار گناه از امور تکوینی و طبیعی نیست 

کسی از همین افراد موجود عصر ما مرتکـب گنـاه و جنـایتی شـود کـه حکمـش مـثلاً اعـدام 



 

 

 

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
و 

م
فت

ه
 ـ 

ز 
یی

پا
1

4
0

1
  

42  

تنها هیچ عاقلی بلکه هیچ انسانی فرزندان و اولاد موجود او را در کنار پدر محکـوم  باشد، نه

کـه  نجام این گنـاه بـه دنیـا بیاینـد. وقتیا از دتا چه رسد به آن اولاد او که بع ،کندبه قتل �ی

انتقـال نیسـت، خـود گنـاه  یعی و قانونی یک گناه از شخص گناهکار به اولاد او قابلآثار تشر

انسـان انجـام  سـوی از ،زمـان کوتـاه در فضـای خـارج  که یک فعل و کاری است که در مدت

 مثلاً کسی آدمی را کشـت و بعـد گیرد، محال است که به فرزندان و اولاد او منتقل شود. می

 ،از این شخص قاتل اولادی به وجود آمد، ایـن قتـل پـدر کـه یـک فعـل خـارجی اسـت ،آن از

حتـی اگـر اولاد او  ؛ارث یا هر سبب دیگری منتقل شود ۀوسیل ممکن نیست که به اولاد او به

قتلـی اسـت  شده و ایـن هـ�ن توان گفت گناه پدر به آنان منتقل �ی ،هم مرتکب قتل شوند

  که پدرشان انجام داده بود.

ــلاش کرده  ــد برخــی از دانشــمندان مســیحی ت ــه  هرچن ــاه از آدم ب ــال گن ــرای انتق ــد ب ان

ای پیدا کنند تا این رکن اصلی آیین مسـیحیت مـورد خدشـه قـرار نگیـرد؛ فرزندانش راه چاره

عقلـی و عقلایـی اند که هـیچ اسـاس علمـی،  لکن مطالبی را برای توجیه این آموزه بیان کرده

گویند موضوع گناه، نفس ناطقه است و نفس ناطقه همراه بـا نطفـه منتقـل  ندارند. مثلاً می

رسد یک نفس آلوده، نفـوس آلـودۀ دیگـری را تولیـد کنـد.  ای که به نظر می گونه به ،شودمی

 برخی از مسیحیان این نظریه را باطل دانسته و گفته است که نفس از پدر به فرزنـد منتقـل

شود... ازآنجاکه جسم با نفس تناسب شود؛ بلکه نقایص جسم از پدر به کودک منتقل می �ی

بـه همـین شـیوه، نقـص  ،گذارنـددارد و ازآنجاکه نقایص نفس و جسم در یکدیگر تـأثیر مـی

شـود، گرچـه خـود نطفـه موضـوع جـرم مجرمانۀ نفس با انتقال نطفه به کـودک منتقـل مـی

  .)٥١ـ ٥٠ ص ،١  ج ،١٣٨٤پیترز، ( نیست

توانند این را ثابت کننـد کـه صـفات  ها درست باشند، فقط میبه فرض اینکه این فرضیه 

هایی باشند که انتقال به نطفه توانند قابلطبیعی و روحی که در نطفه اصلی وجود دارد، می

آیند؛ اما هیچ ربطی به گناه و جرم کـه یـک عمـل و فعـل خـارجی اسـت، از آن به وجود می

  .ندارد

نظر اکویناس باطـل اسـت و گفتـه اسـت برفـرض اینکـه  دوم نیز از ۀافزون بر این، فرضی

نقایص جسمی از طریق توالد و تناسل از پدر به کودک منتقل شود و برفرض اینکه برخـی از 
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در یک خصلت جسمی مانند تولد کـودن از کـودن انتقـال یابـد،  فسنقایص نفس از طریق ن

سـلب  هـایک امـر اختیـاری اسـت، از آن مفهوم جرم را که اساساً  ظاهراً  ،موروثی بودن نقایص

شود، ازآنجاکـه  طور ژنتیک منتقل می کند؛ بنابراین حتی اگر فرض کنیم که نفس ناطقه بهمی

دانسـت کـه   توان جرمی او نیست، آن لکه و نقص را �ی ۀلکه موجود بر نفس کودک در اراد

  کودک را موضوع مجازات قرار دهد.

اکویناس متکلم نامدار مسیحی با باطل دانس� این دو فرضیه، خودش راه دیگری  توماس

تـوان از جهـت  می ،شـوندزاده مـی  گویـد همـۀ کسـانی را کـه از آدم کنـد. او می پیشنهاد می

انـد یـک انسـان بـدانیم،  داش� طبیعت مشترکی که از پدر نخستین خـویش بـه دسـت آورده

همۀ کسانی که عضو یک جامعه هستند، ماننـد  ،یاسیکه در موضوعات سدرست ه�نطوری

طـور  شوند و همۀ جامعه ماننـد یـک انسـان اسـت ... همینهای یک جسم شناخته می اندام

  اند. ش�ر یک جسم های بی اند، اندامزاده شده هایی که از آدم جمعیت انسان

ن آن نسبت به اولاد را وی در ادامۀ این مقایسه، انتقال گناه از پدر به اولاد و ارادی بود 

گوید: عمل یـک عضـو بـدن، مـثلاً دسـت، ارادی به اعضای بدن یک انسان تشبیه کرده و می

هاسـت؛ بنـابراین  نفس که محرک نخسـتین اندام ۀخود دست، بلکه به اراد ۀاست، نه به اراد

بـه  یک گناه بدون در نظر گرف� تعلق آن به بـدن،  عنوان شود، به قتلی که دست مرتکب می

عنوان چیزی متعلق به انسان اسـت  شود، بلکه انتساب آن به دست به دست نسبت داده �ی

کند. به همین شیوه اختلالـی کـه در انسـان مولـود از که با نخستین حرکت آدمی حرکت می

نخستین پدر وی که با حرکـت  ۀخود او، بلکه به اراد ۀآدم پدید آمده، ارادی است نه به اراد

طـور کـه ارادۀ  دهـد؛ درسـت ه�ن انـد حرکـت می کسانی را که از او پدید آمده ها، �ام نسل

دهـد. گنـاهی کـه بـدین گونـه از  حرکـت می هـاسـوی اعـ�ل آن نفس، �ام اعضـای بـدن را به

شود؛ درست ماننـد همین دلیل اصلی نامیده می  ، بهگردد نخستین پدر به نسل او منتقل می

 ،١٣٨٤شـود...(پیترز،  گردد، فعلی خوانده می دن روانه میسوی اعضای ب گناهی که از نفس به

  ).٥٢ـ  ٥١ ص ،١  ج

رم این دانشمند مسیحی نهایت تلاش خود را انجام داده تا راهی بـرای انتقـال گنـاه و جُـ 

زیرا باوجوداینکـه  ؛به اولاد و نسل او پیدا کند؛ ولی تلاش او هم سودی ندارد حضرت آدم
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وجـود نـدارد، بـا مقایسـه و  هـاوجه شبهی بین آن لفارق است و هیچااین مقایسه و تشبیه مع

ویژه که این امر تکـوینی  شود؛ به تشبیه چیزی به چیز دیگر، مشکل یک امر تکوینی حل �ی

اکویناس با بیان این مطالـب، درسـت هـ�ن  :مبنای اعتقادی و رکن اصلی دین باشد؛ زیرا اولاً

  در امور اجت�عی و اخلاقی کاربرد دارد: شعر سعدی شیرازی را بازگو �وده که

ـــــد ـــــدیگر ان ـــــای یک ـــــی آدم اعض   بن

ــــار ــــه درد آورد روزگ ــــوی ب ــــو عض   چ

  غمــــی تــــو کــــز محنــــت دیگــــران بی

  

  کــه در آفـــرینش ز یــک گوهرنـــد  

ــــرار ــــد ق ــــوها را �ان ــــر عض   دگ

   نشـــاید کـــه نامـــت نهنـــد آدمـــی

    )٣١ص، ١٣٨٥ سعدی،(

یـک انسـان نیسـت؛ زیـرا اعضـای بـدن  اعضای یک جامعه هرگز مانند اعضای بدن :ثانیاً  

د و اع�ل و رفتار هر عضو از بدن از ارادۀ نفس متعلـق نشو  یک جسم با یک نفس کنترل می

کدام دارای نفس مسـتقل هسـتند و  شود؛ اما اعضای یک جامعه هر به همین بدن ناشی می

خـود اوسـت؛  رو کار هر فردی از جامعه مربوط به نفـس ترین ربطی باهم ندارند و ازاین کم

) بـا اعضـای یـک بـدن در برابـر بنابراین تشبیه افراد انسان در برابر پدر او (حضرـت آدم

  غیرمعقول است. ،نفسی که به آن تعلق دارند

  فدیه و قربانی براي رفع گناه ذاتی

در فرهنگ کتاب مقدس به معنای خلاصی از جسد اسـت و در عهـد جدیـد اشـاره بـه  »فدا«

ه و نتایج آن است و نیز اشاره به خلاصی از بنـدگی شریعـت و کوشـش خلاصی از خطا و گنا

. در نـاموس و شرایـع قـدیم، اسـتدر استع�ل وقت و مساعی خود در خدمت خدای تعالی 

بایست نفس خود را فدیه دهد آن مقدار از مالی را که به اربـاب خـود  بنده یا اسیری که می

گفتند و نیز متداول بـود کـه اول زادگـان انسـان و  پرداخت، فدیه یا فدا می از برای آزادی می

دادند؛ لکن قاتل امکان نداشت نفس خود را فدیه دهـد، بلکـه بایـد  حیوان ناپاک را فدیه می

شـدند. بـر مبنـای گردیدند، فدیه داده �ی کشته شود و نیز کسانی که برای خداوند وقف می

منبع فدائی وجود داشـت، مسـیح آن  مسیحیت این مطالبی که در شرایع یهود دربارۀ مبدأ و

که خود را برای رفع هـر قیـد و هـر مسـئولیتی  را به عمل آورد و تکمیل کرد؛ یعنی در وقتی

فدیه �ود تا هر کس را که تحت غلامی و بندگی گناه اسـت، آزاد سـازد و شرایـط ایـن آزادی 



 

 

45  

ات
 ذ

اه
گن

 ی
بن

و 
 د

دا
 ف

و
اد

ی
 

س
سا

ا
آ ی

ن
یی

 
س

م
ت

حی
ی

  

 بـه وی ایـ�ن آورداین بود که شخص گناهکـار فـادی خـود را بـا �ـام دل قبـول کنـد و قلبـاً 

 ٢: ١٤پـولس بـه تـیطس،  ۀ؛ رسال١٣: ٥و  ٧: ٨ر.ک: سفر تثنیه،  ،٦٤٦ـ ٦٤٥ ص ،١٣٨٣هاکس، (

؛ سـفر ١٦: ٥؛ افسسیان، ٤: ٥؛ غلاطیان، ١٠: ٤٥؛ مرقس، ٢٠: ٢٨؛ انجیل متی، ٩: ١٥و عبرانیان، 

  .)٣٥ـ ٣١: ٣٠؛ سفر اعداد،٢٠ـ ١٣: ١٣خروج، 

معصومیت از بین رفـت و صـورت  خاطر گناه آدم هروی مسیحیان معتقدند که ب ازاین

نظمـی و مـرگ  بدشکل و ضعیف شد و انسان بـردۀ گنـاه گشـت و بی ،خدا که در انسان بود

یت پاک کـرد؛ بـدین وارد جهان شد؛ تا اینکه خداوند به برکت مسیح این گناه را از دامن بشر

یعنـی مـریم بتـول  ؛های آدمنحو که مسیح فرزند خدا و خود خدا بود، در رحم یکی از ذریه

حلول کرد و از او متولد شد و سپس زجر و اذیتی را بـر روی دار تحمـل کـرد و خـود را فـدا 

، ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت نجات یابند و دچار هلاکت سرمـدی نگردنـد (طباطبـائی

  .)٢٩٢ـ ٢٩١ ص ،٣  ج ،ق١٤١٧

شده اسـت. مـثلاً او  پولس منعکس هایویژه در بیشتر نامه این مطالب در عهد جدید به 

همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیـع مردمـان بـرای قصـاص، همچنـین بـه «گوید: می

یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات؛ زیرا بـه همـین قسـمی کـه 

بسـیاری  ،همچنین نیز به اطاعت یک شخص ،بسیاری گناهکار شدند ،از نافرمانی یک شخص

خـدا «گویـد:  . او در جای دیگـر می)١٩ـ ١٨: ٥نامه پولس به رومیان، ( »خواهند گردید عادل

 مسـیح در ،که ما هنـوز گناهکـار بـودیم از اینکه هنگامی ،کند محبت خود را در ما ثابت می

وسـیلۀ او از غضـب نجـات  به ،راه ما مرد پـس ... الآن کـه بـه خـون او عـادل شـمرده شـدیم

(نامه پولس به رومیـان،  »وساطت مرگ پسرش باخدا صلح داده شدیم خواهیم یافت ... و به

 ،برنـدسر مـیهپس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح ب«کند که:  . او تأکید می)١٠ـ ٨: ٥

هیچ محکومیتی وجود ندارد؛ زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی، مـا را از شریعـت 

  .)٢ـ ١: ٨س به رومیان، نامه پول( »گناه و موت آزاد گردانید

 ،هرحال مسیحیان معتقدند که عیسی کفارۀ خطاهای مؤمنین و گروندگان به خودش شـد به 

  .)٣ـ ١: ٢رساله اول یوحنا، ( عا� شد ۀگناهان هم ۀبلکه کفار  ،تنها گروندگان به خودش نه
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  عقل ستیزي عقیدة فدا

عنوان پسرـ  گنـاه اصـیل بـهخاطر گناهان بشر و برداشـ�  به این مطلب که حضرت مسیح

  از جهات متعددی قابل خدشه است: ،شده خدا کشته

. با فرض پذیرش اینکه گناه آدم وارد جهـان شـده و عصـمت را از بـین بـرده اسـت، در ١

نقل نشده است کـه او بـرای  یحهای رسولان از زبان حضرت مساناجیل و یا حتی در نامه

هـایی در رابطـه بـا گـویی شود، بلکه فقط پـیش ه میاز بین بردن این گناه اصیل آمده و کشت

؛ ١٩ــ ١٧: ٢٠و  ٢١: ١٦رک: متـی، ( شـده اسـت کشته شـدنش در اناجیـل بـه او نسـبت داده

  .)به بعد ٣١: ١٨مرقس، 

هـای زیرا در اناجیـل و قسـمت ؛های دیگر عهد جدید منافات دارد . این عقیده با آموزه٢

شـده و مسـیحیان بـرای  پیروان مسیح مسلم گرفته دیگر عهد جدید وجود گناه حتی در میان

آموخته و زمانی که یکـی از شـاگردان  بخشش گناهان در آینده و حال، روش دعا کردن را می

خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم �ا ... بدیشان گفت هرگاه دعا کنیـد گوییـد: «به وی گفت: 

دار خـود را را ببخش؛ زیـرا مـا نیـز هـر قـرضروز به ما بده و گناهان ما  ... نان کفاف ما را به

  .)٢ـ ١: ١١لوقا (»بلکه ما را از شریر رهایی ده ،بخشیم و ما را در آزمایش میاور می

و بخشـیده  شرعی بین قربانی شدن حضرـت مسـیح و  . هیچ رابطۀ منطقی، علمی٣ 

  پذیرش نیست. رو با هیچ معیاری قابل شدن گناهان بشر وجود ندارد؛ ازاین

شده و یا خداوند پسرـش را  . به فرض اینکه حضرت مسیح برای نجات بشر از گناه خلق٤ 

انجـام  درنـگ بعـد از تحقـق گنـاه توسـط آدم به شکل انسان درآورده، چرا این کار را بی

گردیـد. بـا  شد و دنیا به گنـاه ذاتـی آلـوده �ی نداد تا نوع بشر از ه�ن ابتدا از گناه پاک می

هایی کـه قبـل  ین کار برای خدا ممکن بوده، تأخیر در این امر در برابر انسانتوجه به اینکه ا

آیـد کـه  حسـاب می اند، ظلـم صریـح به زیسـتهمـی تا زمـان آدم از کشته شدن مسیح

  های ظالمانه است.قطعاً خداوند حکیم و دانا مبرای از این بازی

عنوان  ۀ انسان از گناه و بهدهند عنوان نجات گویند تجسّد مسیح بههرچند مسیحیان می 

عصرـ غیبـت و حسرـت اسـت و  ،کنندۀ راه نجات و رستگاری اسـت و از آدم تـا مسـیح وحی

توانـد ، ولی این سـخن �ـی)٧٠ ص ،١٣٨١برانتل، ( نجات و پیروزی در مسیح و قربانی اوست
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تـوان  هیچ دلیلی بر عصر غیبت و حسرت وجود ندارد؛ بلکـه می :مشکل را حل کند؛ زیرا اولاً

 :های این زمـان اسـت. ثانیـاً  گفت وجود حسرت و غیبت بدون علت، خود جفا در حق انسان

غیبت و حسرت با ظهور مسیح و کشته شـدن او بـه پایـان  پذیرش باشد که این عصر اگر قابل

رسیده است، آن نجات و پیروزی که بعـد از کشـته شـدن مسـیح بـه وجـود آمـده و موجـب 

بینیم بشریت هنوز  که می تواند باشد؟ درحالی یده، چه چیزی مینابودی حسرت و غیبت گرد

برند و هیچ تفاوتی در هیچ بعـدی  و دنیوی بسر می  جسمی ،های معنوی غرق در گناه و رنج

به وجود نیامده، بلکه وضـع  هااز ابعاد باطنی و بیرونی مردم از حیث گناه و ظلم و امثال این

درک عقلـی و  و نجات در کجا ظاهرشده که اصـلاً قابـل بدتر هم شده است. آثار این پیروزی

  فطری و حس ظاهری نیست؟

برای بخشیده شـدن گناهـان بشرـ مبـتلا بـه یـک  ،. مسئلۀ فدا شدن حضرت مسیح٥ 

کم در مورد قاتلان حضرـت مسـیح ایـن  تناقض و پارادوکس آشکار است. به دلیل اینکه دست

شده و در اناجیل از زبان خود حضرـت مسـیح قاعده نقض شده است؛ زیرا آنان مرتکب قتل 

ویژه یهودای اسخریوطی که یکی از حواریون مسـیح بـود، مـورد لعـن و نفـرین  قاتلین او به

وای بـه «قرارگرفته است. حضرت مسیح بنا بر نقل انجیل در مراسم شام آخر گفته است که: 

تر بـودی کـه تولـد کسی که پسر انسان به دست او تسـلیم کـرده شـود و آن شـخص را بهـ آن

  .)٢٥ـ ٢٠: ٢٦متی، (»نیافتی

تواننـد ثابـت کننـد کـه  در پایان توجـه بـه ایـن مطلـب ضروری اسـت کـه مسـیحیان �ی

کشته شده است، بلکه یهودیان ادعا کردند کـه مسـیح را کشـتند و سـپس  حضرت مسیح

اند و  را کشــته مریم بن مسـیحیان هــم گـ�ن کردنــد کـه یهودیــان حضرـت مســیح عیسـی

اند] گـ�ن کردنـد کـه خداونـد او را دوبـاره زنـده کـرده و از قـبرش  باز[چون او را زنده دیده

بیرون آورده است. بنـابراین مسـیحیان دلیـل قابـل پـذیرش تـاریخی بـر قتـل حضرـت مسـیح 

، ندارند. قرآن کریم آخرین کتـاب الهـی بـر ایـن مطلـب تصرـیح دارد کـه حضرـت مسـیح

بـه صـلیب  جای حضرت عیسی اشتباهاً کس دیگری را به توسط یهودیان کشته نشد؛ بلکه

هِ  رسَُـولَ  مَـرْيمََ  ابـْنَ  عيسىَـ المَْسـيحَ  قتَلَْنـَا إنَِّا قوَْلهِِمْ  وَ «فرماید:  کشیدند. خداوند می  مـا وَ  اللَّـ

 عِلـْمٍ  مِـنْ  بِـهِ  لهَُـمْ  ما نْهُ مِ  شَكٍّ   لفَي فيهِ  اخْتلََفُوا الَّذينَ  إنَِّ  وَ  لهَُمْ  هَ شُبِ  لكِنْ  وَ  صَلَبُوهُ  ما وَ  قتَلَُوهُ 
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 اينكـه با كشتيم، را مريم بن عيسى مسيح ما كه گفتارشان اين و يقَينا؛ً قتَلَُوهُ  ما وَ  الظَّنِّ  اتِّباعَ  إلاَِّ

 آنـان بـر امـر خـدا ناحيـه از بلكه آويختند، دار به نه و كشتند را او نه ولى بود، خدا فرستادۀ

 اگـر شـك هسـتند، در عيسى دربارۀ هم هنوز كردند، اختلاف وى دربارۀ كه آنها و شد مشتبه

» انـد نكشته را او يق� به و ندارند ظن پ�وى جز مدر� گويند، مى دروغ كنند، مى علم ادعاى

    ).١٥٧(نساء: 

  گیري نتیجه

گناهی مرتکب نشده و بـه فـرض ارتکـاب گنـاه  توان گفت اولاً: حضرت آدم در نتیجه می

عنوان گناه ذاتی همـۀ بشرـ  رار گرفته است؛ پس گناهی درکار نبوده تا بهمورد عفو خداوند ق

، سرایت ایـن گنـاه بـه ابنـای به آن آلوده گردد. ثانیاً: به فرض بخشیده نشدن حضرت آدم

بشر محال عقلی است و هیچ راه انتقالی برای آن به سـوی فرزنـدان آدم وجـود نـدارد. پـس 

تا برای بخشیده شدنش نیـازی بـه فدیـه و قربـانی باشـد.  بشر به این گناه ذاتی گرفتار نشده

افزون بر اینها هیچ رابطه منطقی و معقول بین نجات بشر از این گناه ذاتی و قربـانی شـدن 

توانسـت بـدون اینکـه  عنوان پسر خدا وجـود نـدارد، بلکـه خداونـد می به حضرت مسیح

اند. بنابراین آموزۀ گناه ذاتـی و فـدا پسرش را به صلیب بکشاند، بشر را از گناه ذاتی پاک گرد

شدن حضرت مسیح، یک امر جعلی است که از سوی پولس و پیروان او ساخته شده است تـا 

راحتی راهـی بـرای ارتکـاب  بشر به امید اینکه با ای�ن به این آمـوزه نجـات یافتـه اسـت، بـه

است کـه شریعـت  های پولسمعاصی داشته باشد. دلیل بر این مدعا مطالب موجود در نامه

ما نسبت به شریعت که موجب بردگی : «گویدرا از دین مسیحت نفی کرده است. مثلاً او می

خدمت کرد، نه مانند گذشته که  القدسوسیلۀ روح ایم، از این پس باید خدا را به ما بود، مرده

  ).١٢: ٤و  ٦ـ ٥: ٧نامه پولس به رومیان، » (کردیم از قوانین نوشته شده، اطاعت می



 

 

49  

ات
 ذ

اه
گن

 ی
بن

و 
 د

دا
 ف

و
اد

ی
 

س
سا

ا
آ ی

ن
یی

 
س

م
ت

حی
ی

  

  منابع فهرست

  قرآن کریم

  کتاب مقدس

مرکز مطالعات و تحقیقات ادیـان  :، ترجمه: حسن قنبری، قمآیین کاتولیکبرانتل، جورج،  .١

 .١٣٨١و مذاهب، 

، ترجمـه: عبـدالرحیم ادیـان در جهـان امـروز �جهـان مـذهبی�بوش، ریچـارد و دیگـران،  .٢

  .١٣٨٦دفتر نشر فرهنگی،  :تهرانچاپ سوم، گواهی، 

مرکز مطالعـات و  :، ترجمه: حسین توفیقی، قمیهودیت مسیحیت و اسلاماف، ئی، پیترز،  .٣

  .١٣٨٤تحقیقات ادیان و مذاهب، 

  .  ١٣٨٥هرمس،  :تهران، ، تصحیح: محمدعلی فروغیکلیات سعدیالدین،  سعدی، مصلح .٤

دفـتر انتشــارات  چـاپ پـنجم، قـم:، المیـزان فـی تفسـیر القــرآن ،طباطبـائی، محمدحسـین .٥
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